
 

 ها هايي دشوار و پيچيده با واژه

محافظه «.»دمکراسي  «های خود، از واژه هايی از جمله، 

اين افراد را می . زياد استفاده می کنند

هستند که با آگاهی کامل از … توان به چند گروه تقسيم کرد؛ گروه اول کارشناسان مسايل سياسی، اجتماعی، اقتصادی و

نند 

در حالت کلی، معنای اين واژه ها را تشخيص دهند اما نمی توانند اصول و ايدئولوژی 

معنای واژه های بالا، ناآشنا بوده، اما فکر می کنند که با به کاربردن اين واژه ها در 

و بافکری به نظر خواهند آمد و زمانی که طرف مقابل 

اين اشخاص نيز از معنای اين واژه ها کاملاً بی اطلاع باشد، اين گروه سعی می 

نی مدرن و بافکر 

در اين نوشتار سعی داريم، در حد بضاعت خويش به معنای واژه هايی که ذکر شد، اشاره 

تا ناآگاهانه اين واژه ها . ای کوتاه داشته باشيم و از اصول و ايدئولوژی های هر يک از مکاتب سياسی بالا سخن بگويم

قانون اساسي دمکراتيک يعني سند تضمين اين 

اين حقوق شامل حقوق طبيعي و فردي انسان ها مي شود و همه حقوق اجتماعي و سياسي مربوط به 

به اين ترتيب، . جامعه و شرکت افراد در اداره امور جامعه منتج از همين تضمين حقوق مساوي است

همه افراد جامعه، صرف نظر از خواسته ها و تمايلات و ميزان تحصيلات و آگاهي سياسي در امر اداره سياسي جامعه 

بلکه دمکراسي چارچوبي است . ست

طبيعي است که همه افراد جامعه به يکسان نمي انديشند و نتيجه دمکراسي اين 

اکثريت اعمال نفوذ . است که برآيند نظرات همه مردم، و نه نظرگاه و ديدگاه يک گروه، بر اداره جامعه حاکم است

دمکراسي زمينه فعاليت سياسي همه افراد 

  گزنيش انجينر هما يوسفي

هايي دشوار و پيچيده با واژه بازي
های خود، از واژه هايی از جمله، و نبشته  برخی از افراد جامعه هستند که در صحبت 

زياد استفاده می کنند… و » فاشيسم«، »آنارشيسم«، »سوسياليسم« ،»مارکسيسم

توان به چند گروه تقسيم کرد؛ گروه اول کارشناسان مسايل سياسی، اجتماعی، اقتصادی و

نند گروه دوم افرادی هستند که کم و بيش می توا. معنای اين واژه ها، سخن می گويند

در حالت کلی، معنای اين واژه ها را تشخيص دهند اما نمی توانند اصول و ايدئولوژی 

گروه سومی نيز هستند که هر چند با . های هر يک از مکاتب بالا را ذکر کنند

معنای واژه های بالا، ناآشنا بوده، اما فکر می کنند که با به کاربردن اين واژه ها در 

و بافکری به نظر خواهند آمد و زمانی که طرف مقابل جملات خود، انسان متمدن 

اين اشخاص نيز از معنای اين واژه ها کاملاً بی اطلاع باشد، اين گروه سعی می 

کنند تمام اين واژه ها را در جملات خود به کار برنند، حتی خود را پيرو يکی از 

نی مدرن و بافکر مکاتب بالا معرفی می کنند و از اين طريق سعی دارند خود را انسا

در اين نوشتار سعی داريم، در حد بضاعت خويش به معنای واژه هايی که ذکر شد، اشاره .و انديشه سياسی نشان دهند

ای کوتاه داشته باشيم و از اصول و ايدئولوژی های هر يک از مکاتب سياسی بالا سخن بگويم

  .و مکاتبی که نمی شناسيم، قرار ندهيمرا به کار نبريم و خود را پير 

قانون اساسي دمکراتيک يعني سند تضمين اين . دمکراسي يعني تامين حقوق اجتماعي مساوي براي همه افراد جامعه

اين حقوق شامل حقوق طبيعي و فردي انسان ها مي شود و همه حقوق اجتماعي و سياسي مربوط به 

جامعه و شرکت افراد در اداره امور جامعه منتج از همين تضمين حقوق مساوي است

همه افراد جامعه، صرف نظر از خواسته ها و تمايلات و ميزان تحصيلات و آگاهي سياسي در امر اداره سياسي جامعه 

ستدمکراسي يک سمت گيري سياسي ني. به ميزان مساوي فرصت مشارکت مي يابند

طبيعي است که همه افراد جامعه به يکسان نمي انديشند و نتيجه دمکراسي اين . براي فعاليت سياسي همه افراد جامعه

است که برآيند نظرات همه مردم، و نه نظرگاه و ديدگاه يک گروه، بر اداره جامعه حاکم است

دمکراسي زمينه فعاليت سياسي همه افراد . اما اقليت حذف نمي شود و به سهم خود تاثيرگذار است

گزنيش انجينر هما يوسفي

بازي
برخی از افراد جامعه هستند که در صحبت 

مارکسيسم«، »ليبراليسم«، »کاری

توان به چند گروه تقسيم کرد؛ گروه اول کارشناسان مسايل سياسی، اجتماعی، اقتصادی و

معنای اين واژه ها، سخن می گويند

در حالت کلی، معنای اين واژه ها را تشخيص دهند اما نمی توانند اصول و ايدئولوژی 

های هر يک از مکاتب بالا را ذکر کنند

معنای واژه های بالا، ناآشنا بوده، اما فکر می کنند که با به کاربردن اين واژه ها در 

جملات خود، انسان متمدن 

اين اشخاص نيز از معنای اين واژه ها کاملاً بی اطلاع باشد، اين گروه سعی می 

کنند تمام اين واژه ها را در جملات خود به کار برنند، حتی خود را پيرو يکی از 

مکاتب بالا معرفی می کنند و از اين طريق سعی دارند خود را انسا

و انديشه سياسی نشان دهند

ای کوتاه داشته باشيم و از اصول و ايدئولوژی های هر يک از مکاتب سياسی بالا سخن بگويم

را به کار نبريم و خود را پير 

 دمکراسي

دمکراسي يعني تامين حقوق اجتماعي مساوي براي همه افراد جامعه

اين حقوق شامل حقوق طبيعي و فردي انسان ها مي شود و همه حقوق اجتماعي و سياسي مربوط به . حقوق مساوي

جامعه و شرکت افراد در اداره امور جامعه منتج از همين تضمين حقوق مساوي استروابط بين افراد 

همه افراد جامعه، صرف نظر از خواسته ها و تمايلات و ميزان تحصيلات و آگاهي سياسي در امر اداره سياسي جامعه 

به ميزان مساوي فرصت مشارکت مي يابند

براي فعاليت سياسي همه افراد جامعه

است که برآيند نظرات همه مردم، و نه نظرگاه و ديدگاه يک گروه، بر اداره جامعه حاکم است

اما اقليت حذف نمي شود و به سهم خود تاثيرگذار است بيشتري پيدا مي کند،



 

تامين مي کند و آزادي فعاليت آنها را به شکل مسالمت آميز  –از راست افراطي تا ميانه و تا چپ افراطي  –جامعه را 

سعي کنند که سمت گيري  –آرمان هاي سياسي حتي با شريف ترين  –اين که يک گروه از روشنفکران . تضمين مي کند

اولين مسئله در   .سياسي جامعه را تعيين کنند، نفي دمکراسي است و از نظر همه هواداران دمکراسي محکوم است

تحکيم ساختار دمکراسي پويائي و انعطاف پذيري قوانين اجتماعي با مرور زمان و رشد جمعيت و تغيير خواسته ها و 

قوانين جامعه نبايد به آساني تغيير پذير باشند تا ثبات جامعه متزلزل نشود و امنيت اجتماعي، . ستجابجايي نسل ها

در عين حال قوانين و ساختار اجتماعي بايد به حد لازم و کافي انعطاف . اقتصادي، و سياسي بطور نسبي تامين شود

و بتواند براساس نيازهاي مردم و شرايط عيني و  داشته باشد  امکان انعکاس خواسته هاي مردم را  پذير باشد چنانچه

به اين جهت نمايندگان مردم مي توانند قانون وضع کنند و حد نصاب معيني از مردم . ذهني آنها تغيير و تکامل پذيرد

آنچه در دمکراسي غيرقابل تغيير است حفظ و تامين حقوق و  .نيز مي توانند وضع يا تغيير قانوني را پيشنهاد کنند

بعلاوه، حقوق و آزادي هاي اجتماعي که . زاديهاي فردي مثل حق زندگي، آزادي وجدان، آزادي بيان، و امثال آن استآ

نيز تضمين شده و غير   از برآيند آزاديهاي افراد حاصل مي شود مثل آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات و امثال آن

بوط به روابط اجتماعي افراد و شيوه اداره امور جامعه در حيطه آنچه قابل دستکاري است، قوانين مر   .قابل تغيير است

البته آزادي هاي فردي نيز آنجايي که به روابط اجتماعي گره مي خورد، قابل بحث . اقتصادي و سياسي و غيره مي باشد

قابل  و حق سقط جنين که از بديهيات نيست و) خودکشي به دستياري پزشک(و تامل است مثل آزادي انتخاب مرگ 

مسئله دوم در تداوم ساختار دمکراسي حفظ و تامين حق نظارت مردم بر کم و کيف اداره امور جامعه در . بحث است

. است –از نمايندگان مستقيم آنها گرفته تا اجزاء نهادهاي اجرايي و قضايي  –همه جوانب و کنترل مردم بر همه نهادها 

رمستقيم باشد و مردم و نمايندگان مردم حق بازرسي و استيضاح هر نهاد و نظارت و کنترل مردم مي تواند مستقيم يا غي

نظارت مستمر بر کار نهادهاي اداره جامعه توسط مردم لازم است تا مردم بدانند که هر نهاد دولتي   .مقام دولتي را دارند

بعلاوه، مردم . ش لازم است، نداردکار خودش را انجام مي دهد و اختياراتي وراي آنچه که براي انجام وظايف قانوني خود

نظارت داشته باشند بر اينکه آيا هر نهاد دولتي از اختيارات قانوني خودش حداکثر استفاده را براي انجام وظايفش    بايد

به عبارت ديگر، ساختار . مي کند و کار خود را به درستي انجام مي دهد و نيز در امور ساير نهادها دخالت نمي کند

سه قوه مقننه، " بازرسي و موازنه"   را براي  شرايط لازم و کافي  به علاوه ي نظارت مردم،  ه ديکته قانون،نهادها ب

حاصل اين است که شفافيت سياسي و امکان بازرسي همه نهادهاي اداره . قضائيه و مجريه در جامعه ايجاد مي کند

هاد يا شخصي نتواند به تنهايي، و بدون خواست جامعه توسط مردم حاصل شود و توازن قدرت چنان باشد که هيچ ن

يکي ازمشکلات عمده در راه استقرار دمکراسي عدم امکان     .مردم، در جهت اداره امور جامعه تغييراساسي ايجاد کند

  به اين دليل است که عملا اداره سياسي جامعه، حتي در. عملي مشارکت فعال همه مردم در اداره امور جامعه است

به دست اقليتي صورت مي گيرد که يا از نظر سياسي و يا اقتصادي از نخبگان   اي دمکراتيک مثل آمريکا،جامعه 

عدالت "بنابراين مي توان ادعا کرد که چنين دمکراسي در واقع دمکراسي نيست و دمکراسي بدون . جامعه هستند

اي مشارکت آگاهانه و فعال مردم نمي تواند در فقط دمکراسي ليبرال است و مفهوم واقعي دمکراسي را به معن  "اجتماعي

از اين رو چپ بطور سنتي بر آن است که دمکراسي بدون تامين امکانات عملي براي مشارکت فعال . جامعه پياده کند

و آگاهانه عموم مردم، از طريق ارتقاء سطح عمومي زندگي و بالا بردن سطح آگاهي عمومي و غيره، امکان پذير 



 

کنند و " عدالت اجتماعي"است که روشنفکران بايد هم و غم خود را مصروف استقرار   ي بر آن بودهچپ سنت. نيست

  آقاي. تمرکز روي دمکراسي به عنوان يک هدف فقط مسير رسيدن به دمکراسي واقعي را طولاني تر مي کند

اهيت اتحاد را روشن ميکند، يکی از بحثهائی که م" .در مصاحبه با اخبار روزچنين مي گويند** فريبرزرئيس دانا

دمکراسی ليبرال بر . دمکراسی ليبرال با دمکراسی مشارکتی متفاوت است. برداشت و تعريفی است که از دمکراسی داريم

دمکراسی ليبرال ساختار موجود مالکيت و بنابر اين ساختار موجود قدرت را در واقع دست . توزيع درآمد اصراری ندارد

راسی ليبرال سطحی است، به عمق مسائل اقتصادی مثل ساختار قدرت و تملک و در اختيار دمک. نخورده ميخواهد

در حاليکه دمکراسی مشارکتی به نهادهای مدنی وابسته است و بخشی از . داشتن منابع اقتصاد ملی توجهی نمي کند

ش اين است تا زمانی که اين مسئله اصلي. اين نهادهای مدنی متعلق به زحمتکشان است و با توزيع در آمد کار دارد

توزيع درآمدها عادلانه نشود بخش زيادی از جامعه به حداقل اجتماعی دست پيدا نمي کنند و آدمی که به حداقل های 

اين گفته انواع   ."اقتصادی دست پيدا نکند، انسان آزاد نيست و انسانی که آزاد نيست، نميتواند دمکراسی بنا کند

اما دمکراسي به معناي مشارکت همه مردم در اداره جامعه يک تعريف بيشتر ندارد و يک . ددمکراسي را تعريف ميکن

شايد جزئيات مربوط به نحوه شرکت مردم در جوامع دمکراتيک گوناگون تفاوت داشته باشد، اما . واقعيت بيشتر ندارد

آن چه در اينجا . ور يکي استماهيت تضمين امکان مشارکت همه مردم در سياست اداره کشور و در همه جوانب ام

. منظور دکتر فريبرزرئيس دانا است، سمت گيري حرکت جامعه است که عملا توسط نيروهاي سياسي تعريف مي شود

استقرار دمکراسي به همه نيروهاي سياسي و روشنفکران فرصت آن را خواهد داد که با وسواس نيروهاي متحد سياسي 

حتي حزب  –اما براي حضور دمکراسي نمي توان نيرويي را . قتصادي انتخاب کنندخود را براي توجه به عمق مسائل ا

البته من با ايشان موافق هستم که ثروت هاي ملي و منابع کشور . ازصحنه مشارکت سياسي حذف کرد -اللهي ها را

ردم و استقرار دمکراسي متعلق به همه مردم هستند و بايد ملي باقي بمانند و منافات اين امر با مشارکت مساوي همه م

توزيع عادلانه درآمدها مسئله اي است که حاصل فعاليت سياسي در شرايط دمکراتيک است و . ليبرالي روشن نيست

شايد نگراني واقعي ايشان از نيرو يافتن چنان نيروهاي سياسي ليبرال در . حاصل مستقيم استقرار دمکراسي نيست

که " دمکراسي اشتراکي" .رسد که ايشان نظرات خود را مشخص تر بيان کنند لازم به نظر مي. چارچوب دمکراسي است

منظور نظر آقاي رئيس دانا است، همان عدالت اجتماعي است که تحقق خواسته هاي عموم مردم از نظر امکانات 

ه شوروي اما تجرب. رفاهي و بهداشتي و فرهنگي است و در نتيجه تلاش سياسي در چارچوب دمکراسي قابل تحقق است

و بلوک شرق به ما نشان مي دهد که عکس آن درست نيست و با تلاش براي استقرار عدالت اجتماعي و انکار اهميت 

از آن جايي که دمکراسي احترام . دمکراسي فقط و فقط مي توان از هر دو هدف دمکراسي و عدالت اجتماعي دور شد

نگاه جامعه دمکراتيک راه خودش را به سوي عدالت اجتماعي مي به خواسته هاي همه مردم است، وقتي که تحقق بيابد آ

آيا واقعا جامعه دمکراتيک مي تواند راه خودش را به سوي عدالت اجتماعي بگشايد؟ براي آنان که به دمکراسي  .گشايد

عامه  اگر اعتقاد به عدالت اجتماعي به منظور بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي. ايمان دارند، پاسخ مثبت است

پس با تضمين امکان مشارکت . مردم است، بايد دانست که چنين بهروزي اجتماعي خواسته طبيعي اکثريت مردم است

در تلاش براي استقرار . عامه مردم در امور سياسي کشور جامعه عملا به سوي بهروزي اجتماعي حرکت خواهد کرد

اسي مقطعي نيست و با يک همه پرسي تضمين و تثبيت نمي که دمکر   دمکراسي، بايد اين نکته را درنظر داشته باشيم



 

دمکراسي تضمين دخالت همه جانبه مردم در روند اداره امور کشور است و البته يک شبه تحقق پيدا نمي کند، و . شود

حداکثر خواسته واقع بينانه ما در مقطع فعلي مي تواند آغاز مشارکت . عدالت اجتماعي هم يک شبه بر پا نمي شود

سياسي مي تواند در اتحاد خويش با نيروهاي سياسي ديگر   يک نيروي    .همه جانبه مردم در حکومت کشور باشد

اما وقتي که صحبت از دمکراسي و اتحاد براي استقرار دمکراسي مي . هرگونه شرط و شروطي را به هر دليلي قيد کند

دمکراسي نبايد فداي تلاش . ز مولفه هاي اتحاد باشدشود، چنين اتحادي نمي تواند تابع سمت گيري سياسي هيچ يک ا

نيروهاي سياسي مي توانند بر اساس مواضع سياسي خود براي افزايش نيروي سياسي . براي استقرار عدالت اجتماعي شود

استبداد اما چنين ائتلافي براي استقرار دمکراسي فقط و فقط مي تواند براي مقابله با . با هم ائتلاف کنند   يا کسب قدرت

البته چنين ائتلاف هايي در . و افزايش نيروي دمکراسي خواهان باشد، نه سمت گيري سياسي جامعه پس از افول استبداد

يعني که ائتلاف . شکل گيري نظرات مردم موثر است و در جلب آراء آنان در مرحله بعد از افول استبداد کمک مي کند

اما وقتي که صحبت از دمکراسي است، . ري سياسي جامعه موثر استنيروهاي سياسي بطور غيرمستقيم در سمت گي

دمکراسي ايمان به   ايمان به . هدف مشارکت دادن همه مردم با هر اعتقاد سياسي به شرکت در اداره جامعه است

يک ماندن اگر قانون اساسي به اندازه کافي دمکراتيک باشد، و نيز انعطاف پذيري براي دمکرات. توانايي خرد جمعي است

در طول زمان هم داشته باشد، روشنفکران و فعالان سياسي مي توانند در چارچوب چنين دمکراسي همه تلاش خود را 

اما اگر از اول شرط استقرار دمکراسي را سمت . صرف سمت گيري حرکت سياسي جامعه به سوي عدالت اجتماعي کنند

سمت گيري سياسي جامعه را بايد . باطل را بر دمکراسي زده ايمگيري سياسي جامعه تعيين کنيم، از همان ابتدا مهر 

دمکراسي يعني اداره . همه مردم با هم انتخاب کنند، حتي اگر باز هم تصميم بگيرند که جمهوري اسلامي را انتخاب کنند

 . اسي جامعهبه وسيله بهترين و انساندوست ترين نخبه هاي سي   جامعه به وسيله همه مردم، و نه اداره جامعه حتي

راه خودشان را   بايد به توانايي هاي خرد جمعي ايمان بياوريم و اطمينان داشته باشيم که مردم وقتي که ميدان پيدا کنند، 

پيدا خواهند کرد و به دمکراسي در عمل خواهند رسيد و کم کم کشور را بسوي استقرار عدالت اجتماعي سوق خواهند 

 .داد

  محافظه کاری

قداست سنتها، مالکيت، خانواده، مذهب، دولت و ديگر نهادهای جاافتاده و قديمی تاکيد دارد و با هر  اين مکتب بر

  .گونه طرح و انديشه خيالی و انقلابی برای ايجاد دگرگونی های عميق در آنها مخالفت می کند

ايی، آزادی، برابری، عقل گرايی از آغاز با انديشه های اصلی تجدد غربی يعنی فردگر ) محافظه کاران(پيروان اين مکتب 

  .و جدايی دين از سياست و دولت مخالفت می ورزيدند و از حفظ سلسله مراتب و امتيازات سنتی دفاع می کردند

همچنين . پيروان مکتب محافظه کاری بر دفاع از مذهب و ضرورت پاسداری از سنتها و سلسله مراتب اقتدار تاکيد دارند

محافظه کاران قديم بويژه مالکيت ارضی را . همچون خانواده و مذهب نهادی مقدس می شمارند محافظه کاران مالکيت را

مقدس می شمردند و مالکيت تجاری و صنعتی را خوش نمی داشتند، اما محافظه کاران جديد امروزه مدافع بازار آزاد و 

  .انواع مالکيت خصوصی هستند

اقتصادی، پديده ای طبيعی است و هر کوششی برای از ميان برداشتن از نظر محافظه کاران نابرابريهای اجتماعی و 



 

محافظه کاران همچنين نگرش پدرسالارانه به اجتماع و سياست داشته اند و . آنها از طريق سياسی به شکست می انجامد

ن خردمند چون انسان ها به يک ميزا. در نگرش پدرسالارانه آنها مصلحت کل جامعه و دولت در نظر گرفته می شود

  .نيستند و تفاوت ميان آنها طبيعی است و برگزيدگان بايد عموم مردم را ارشاد و هدايت کنند

حال اگر بخواهيم به يک جمعبندی در مورد اصول محافظه کاری اشاره داشته باشيم، به طور خلاصه می توان گفت که 

ترل مذهب بر جامعه و دولت، فضايل و اخلاق محافظه کاران از رسوم و سنت ها و سلسه مراتب اجتماعی، اعمال کن

  .سنتی، پدرسالاری اجتماعی و سياسی و نخبه گرايی دفاع می کنند

نکته ای که ذکر آن در اينجا مهم به نظر می آيد، اين است که محافظه کاری در ضديت با مکتب ليبراليسم پديدار شد، 

  .بنابراين در ادامه به مکتب ليبراليسم می پردازيم

  راليسمليب

مفهوم اصلی مکتب ليبراليسم، آزادی شهروندان در سايه حکومت محدود به قانون است و هدف اصلی اين مکتب از 

ليبراليسم خواهان تامين و رعايت حقوق برابر برای .آغاز پيدايش، مبارزه با قدرت مطلقه و خودکامه و خودسر بوده است

در مکتب ليبراليسم همگان در برابر . طبقه، جنسيت و غيره بوده استهمه شهروندان قطع نظر از مذهب، قوميت، نژاد، 

قانون برابرند و حقوق اساسی شهروندان از ديدگاه اين مکتب، آزادی عقيده و انديشه، آزادی بيان، آزادی اجتماع، آزادی 

  .است… يا حق مالکيت، آزادی مشارکت در حيات سياسی اعم از رای دادن و کسب منصب و 

  براليسم برای آنکه به اهدافی که برشمرديم، نايل شود، اصول و عناصری را برای خود تعريف کرده است؛مکتب لي

است و اين مکتب به حکومت » حکومت محدود و مشروط از طريق تجزيه و تفکيک قوا«اصل اساسی ليبراليسم،  - ۱

  .محدود و مشروط از طريق تجزيه و تفکيک قوا برای حفظ آزادی تاکيد دارد

نايل ) حکومت محدود و مشروط از طريق تجزيه و تفکيک قوا(مکتب ليبراليسم برای آنکه به اصل اساسی خويش  - ۲

از نظر ليبراليسم زمانی که تکثر گروههای جامعه مدنی را در . تاکيد دارد» تکثر گروههای جامعه مدنی«شود، بر 

آنها، حکومت يکپارچه و استبدادی از جانب هر يک  عرصه سياست و قدرت شاهد باشيم، آنگاه به واسطه رقابت ميان

  .از آنها بر ضد ديگران تشکيل نخواهد شد

ليبراليسم به حکومت به . از اصول ديگر ليبراليسم، نظارت مردم بر حکام و اعمال و سياست های ايشان است - ۳

ودسرانه قدرت در جهت منافع عنوان يک شر اجتناب ناپذير می نگرد و عقيده دارد که سياستمداران از کاربرد خ

  .خصوصی خويش ابايی ندارند، پس بايد بر اعمال آنها نظارت کرد

ليبراليسم بر اولويت آزادی نسبت به برابری و عدالت اجتماعی تاکيد دارد؛ يعنی آزادی را هدف اصلی و برابر و  - ۴

بهانه برابری و عدالت، آزادی های اصلی را به بيان ديگر نمی توان به . عدالت را وسيله دستيابی به آن هدف می داند

  .از بين برد و يا محدود کرد

ليبراليسم همواره ميان حوزه های عمومی و خصوصی تمايز قايل است و حوزه خصوصی را محترم و مقدس و  - ۵

  .مصمون از دخالت قدرت سياسی می داند

  .سياسی ديگران نيز تساهل داردليبراليسم نه تنها نسبت به عقايد دينی، بلکه نسبت به عقايد  - ۶



 

به نظر لاک بزرگ مدافع ليبراليسم، وقتی حکام بدون . ليبراليسم عقيده دارد که بايد در مقابل قدرت، مقاومت کرد - ۷

داشتن حق، اعمال قدرت کنند خود را در حالت جنگ با مردم قرار می دهند، بنابراين مردم حق مقاومت و شورش در 

  .دارندبرابر قدرتمندان را 

را يکی از ابزارهای اصلی حفظ و استمرار آزادی سياسی دانسته و بر حفظ » مالکيت خصوصی«مکتب ليبراليسم،  - ۸

  .حق مالکيت خصوصی تاکيد دارد

  مارکسيسم

وی از لحاظ فکری تحت تاثير فلسفه ايده آليستی آلمان، سوسياليسم . کارل مارکس، پايه گذار مکتب مارکسيسم است

کارل مارکس فيلسوف، جامعه شناس، اقتصاددان، و مبارز و فعال . علم اقتصاد سياسی انگليسی قرار داشتفرانسوی و 

وی به همراه دوست و همکار خود فردريش . سياسی کمونيست آلمانی تئوريسين سوسياليسم علمی و مکتب مارکسيسم بود

  انقلاب در اروپا گذاشته بود برخلاف تمامی فلاسفهانگلس با الهام از کمون پاريس و انقلاب صنعتی و تحولاتی که اين 

را به » مانيفست کمونيست«وی به همراه انگلس . پرداختند درصدد تغيير آن برآمد پيش از خود که به تفسير جهان می

درصدد ايجاد اتحاد ميان کارگران بر عليه سلطهٔ » !کارگران جهان متحد شويد«رشتهٔ تحرير در آورد و با شعار 

مارکس بخشی از انديشه خود را از ديگر فيلسوف آلمانی يعنی هگل وام گرفته بود و در واقع . داری برآمد ايهسرم

ماترياليسم (گرايی جدلی  خودش را بر پايه آنچه هگل پيش از او گفته بود برقرار کرد و مادی) جدل(ديالکتيک 

داری  قاتی تاريخ در پی آن بود که فروپاشی حتمی سرمايهای، مارکس با تحليل طب به زعم عده. را پايگذار شد) ديالکتيک

  .را ثابت کند و فرارسيدن سوسياليسم را ناگزير نشان دهد

در نظر مارکس، دين از اهميت ثانوی برخوردار است؛ زيرا ايدئولوژی رو بناست و در مکتب مارکسيسم، همه چيز بر 

عامل تحرک وضع اقتصادی . وضعيت اقتصادی استگيرد و عامل تحرک همه چيز  اساس وضع اقتصادی شکل می

در . باشد ای که حتی فکر و مذهب انسان نيز تابع و معلول وضع اقتصادی جامعه می نيز ابزار توليد است، به گونه

. ها دارد نظر مارکس، ايدئولوژی و مذهب تصور يا آگاهی دروغينی است که طبقه حاکم به دليل منافع خود از واقعيت

بشر  داند و بدين ترتيب، اساسا آن را ساخته دست  ت اساسی پيدايش دين را وضع اقتصادی جامعه میمارکس عل

دين هم . در تحليل نهايی مارکس، دين اساسا هم محصول از خودبيگانگی و هم بيانگر منافع طبقاتی است. داند می

باشد و نيز نوعی تسليم  ض عليه ستمگری میزيردست جامعه است و هم بيانگر اعترا ابزار فريبکاری و ستمگری به طبقه

  .و مايه تسلی در برابر ستمگری است

  سوسياليسم

ای سياسی، اقتصادی و اجتماعی است که هدف آن لغو مالکيت خصوصی ابزارهای توليد و برقراری  سوسياليسم انديشه

مانند مالکيت و اداره  مستقيم باشد،ممکن است » مالکيت اجتماعی«اين . مالکيت اجتماعی بر ابزارهای توليد است

  .صنايع توسط شوراهای کارگری، يا غير مستقيم باشد، از طريق مالکيت و اداره دولتی صنايع

های مبتنی بر لغو مالکيت خصوصی پيشينه زيادی در تاريخ دارد ولی جنبش سوسياليستی بيشتر پس از  اگر چه انديشه

های گوناگون که خود را  در آن قرن حزب. يلادی اهميت سياسی پيدا کردگيری جنبش کارگری در قرن نوزدهم م شکل



 

. ناميدند با هدف لغو مالکيت خصوصی در اروپا و آمريکا شکل گرفت سوسياليست، سوسيال دموکرات و کمونيست می

پيروزی شاخه بلشويک حزب سوسيال دموکرات روسيه در انقلاب اکتبر روسيه موجب انشعابی بزرگ در جنبش 

مدافع ) اغلب با نام حزب سوسيال دموکرات(ها موافق نبودند  هايی که با روش بلشويک وسياليستی جهان شد و حزبس

برگزاری تظاهرات و راهپيمايی اول ماه مه . کردند حقوق کارگران شدند در حالی که با روش حکومت شوروی مخالفت می

  .ی سوسياليست در بيشتر کشورهای جهان استها های هميشگی حزب در دفاع از حقوق کارگران از فعاليت

در نظر سوسياليست ها . تمرکز مالکيت و کنترل ابزار توليد: ها در يک ايده اصلی اتفاق نظر داشتند» سوسياليسم«

بازار آزاد (مالکيت متمرکز، کارآمدتر و يا اخلاقی تر شمرده می شود و سوسياليست ها همگی توافق دارند که کاپيتاليسم 

برخی سوسياليست های دارای . اخلاقاً نادرست و لذا از لحاظ سياسی ناقص است  )ب محافظه کاران يا ليبرال هامطلو 

نيز می گويند که سوسياليسم دوران پايانی تاريخی است که در ) »تاريخی نگر«يعنی واجد نگرش (   گرايش مارکسيستی

  .هم می آيدآن کاپيتاليسم مغلوب می شود و زمينه پيدايش کمونيسم فرا

  آنارشيسم

در زبان سياسی آنارشيسم به معنای نظامی . است» بدون رئيس«به معنای  anarkosآنارشی مشتق از واژه ی يونانی 

رويکرد عام . اجتماعی و سياسی بدون دولت، يا به طور کلی جامعه ای فاقد هرگونه ساختار طبقاتی يا حکومتی است

هر . که می توان بدون ساختارهای مقيدکننده يا محدوديت زا زندگی نيکويی داشت آنارشيست ها تأکيد بر اين نکته است

پس . سازمان يا اخلاقياتی که با آزادی انتخاب شيوه زندگی در تعارض باشد، بايد مورد حمله، انتقاد و نفی قرار گيرد

ختارهای طبيعی يا فعاليت های مسئله مهم آنارشيست ها تعريف موانع و ساختارهای تصنعی و تمايز دادن آنها از سا

  .اختياری است

بنله و فنلون فرانسوی، لئوتولستوی نويسنده    از متقدمان و نامدارترين آنارشيست ها می توان، زنون فيلسوف يونانی،

  .روسی، باکونين، رهبر آنارشيست کمونيستی و انقلابی روسيه و گدوين را نام برد

رت دولتی بدبين بوده و هر گونه موسسه مبتنی بر زور و اجبار را عامل تباهی آنارشيست ها نسبت به نهاد دولت و قد

آنارشيستها با حکومت مبتنی بر زور مخالفت ورزيده اند، اما هرگز . زندگی اخلاقی و اجتماعی انسان قلمداد کرده اند

لی را به عنوان تجسسم زور و آنارشيستها دولتهای فع. خواستار از ميان برداشتن نهاد حکومت به طور کلی نبوده اند

با اين حال حکومت مورد نظر . سلطه محکوم می کنند، اما به هر حال نهاد حکومت در جوامع بشری را مفيد می دانند

به نظر آنها افراد سرکش . آنها بايد مطلقاً داوطلبانه و فاقد هر گونه قدرت کاربرد زور و سلطه بر عليه شهروندان باشد

عرض فشار افکار عمومی قرار داد و يا از جامعه اخراج کرد، ولی اعمال زور بيش از اين مجاز را می توان در م

  .نيست

آنارشيستها اعتقاد دارند که انسان ذاتاً پاک و جامعه پذير است، ليکن سلطه و استيلای دولتی وی را فاسد و هنجارگريز 

جنگ ها و استثمار افراد بدترين تبهکاری ها را مرتکب می از نظر آنارشيستها دولت ها خود، با راه انداختن . می سازد

  .شوند، لذا با از ميان برداشتن دولت مبتنی بر زور و سلطه می توان جنايت را کاهش داد

آنارشيستها از لحاظ روش اجرائی به دو گروه تقسيم می شوند؛ بعضيها آرامش خواه و صلح طلب هستند يعنی کسانی که 



 

را به صورت مقاومت بدون خشونت يا حتی مقاومت منفی به پيش ببرند و عده ديگری مايلند که به مايلند فعاليت خود 

  .صورت خشونت آميز به اهداف خويش دست يابند

عده محدودی از آنارشيستها نيز از عمليات مستقيم مانند سوء قصد، ترور، آشوبگری، اعتصاب عليه دولت و يا 

اين شرايط خشونت آميز از محروميت بی حد اجتماعی يا اقتصادی، ياس از . کرده اند نمايندگان آنها استفاده يا حمايت

  .راههای مسالمت آميز، تحريک و ترس از انتقام و تنفر از بيرحمی ساختار قدرت سياسی متشکل نشات می گيرد

  فاشيست

ه نام نوارهای بسته شده بدور که کلمه ای لاتين است، گرفته شده است ک) Fascist(» فاسيز«از کلمه » فاشيست«لغت 

) م۱۸۸۳ـ  ۱۹۴۵(پيروان ديکتاتور ايتاليايی، بنيتوموسولينی . يک تير است که در روم باستان نشان قدرت بوده است

لغت فاشيست هنوز هم برای توصيف ملی . آنها مخالف دموکراسی و آزادی فردی بودند. خود را فاشيست می ناميدند

  .راط گرا به کار برده می شودگرايان يا نژاد پرستان اف

افلاطون، ماکياولی، هابز، فيخته، روسو، . بسياری از متفکرين سياسی مسئول ايجاد انديشه فاشيستی قلمداد شده اند

هگل، کنت دوگوبينو، نيچه، سورل، پارتو و ديگران از جمله کسانی هستند که بنيادگذاری انديشه فاشيسم به آنها نسبت 

  .داده شده است

از اين ديدگاه . يکی معنی محدود آن يعنی نوعی سنديکاليسم دولتی است: شيسم را می توان از دو ديدگاه بررسی کردفا

در ايتاليا و  ۱۹۴۳تا  ۱۹۲۲فاشيسم به عنوان يک مفهوم تاريخی، نوعی نظام حکومتی ديکتاتوری است که بين سالهای 

به معنی سازماندهی اقتصادی جامعه از بالا به وسيله دولت بود  اين نوع سنديکاليسم. رهبری شد» موسولينی«به وسيله 

از . و در آن انحصارات خصوصی تحت حمايت دولت قرار داشت و نيروی کار شديداً از نظر سياسی کنترل می شد

دولت ديدگاه دوم، فاشيسم معنای گسترده تری دارد و شامل بنيادهای فلسفی و تاريخی جنبش فاشيسم و پيدايش جامعه و 

  .بودند )۱۹۲۲ - ۴۵(و ايتاليای فاشيستی ) ۱۹۳۳ - ۴۵(توتاليتری می شود که بهترين نمونه آن آلمان هيتلری 

از نظر جامعه شناسی، فاشيسم در واکنش به بحران های اجتماعی عميقی پديدار می گردد و به خصوص ناشی از 

يگاه اجتماعی فاشيسم عمدتاً جنبش طبقه متوسط از لحاظ پا. احساس ضعف و ناکامی طبقات ماقبل سرمايه داری است

طبقات متوسط . است که اغلب با حمايت بخشی از اشرافيت قديمی و دهقانان بر عليه مدرنيسم و صنعت پيدا می شود

در . و خردشهری و دهقانان که در معرض گسترش سرمايه داری بزرگ قرار دارند، به اين تحول واکنش نشان می دهند

  .ان فاشيسم هم غالباً به احساسات ضدسرمايه داری در ميان اقشار متوسل می شوندمقابل، رهبر 

از نظر فاشيسم وظيفه فرد نه انديشه، بلکه وفاداری کلی و . فاشيسم دشمن انديشه مستقل و جدا از عمل سياسی است

تاريخی است که ريشه در  ملت يا قوم موجوديتی. بعلاوه فاشيسم معتقد به تداوم روح ملی است. عملی به دولت است

روح قومی تعيين کننده سرنوشت ملت . وظيفه فرد ادای سهم خود نسبت به روح قومی است. بربريتی قهرمان گونه دارد

رهبر فاشيستی از ميان اين اقليت پيدا می شود و . است و علم نسبت به اين روح تنها برای اقليتی خاص ممکن است

   البته چنين تصويری از رهبر فاشيستی معمولاً در ميان توده مردم رايج بود؛ در ميان. روح ملی را نمايندگی می کند

همچنين رهبران فاشيستی البته . نزديکان و اطرافيان رهبر غالباً منازعه قدرت و عدم اعتقاد به رهبران فراوان ديده می شد



 

احساسات غيرعادی و بعضی ديگر مثل بعضی مانند هيتلر دستخوش . با يکديگر اختلاف بسيار در شخصيت داشتند

، فاشيسم را نوعی بيماری اجتماعی »گريز از آزادی«اريک فروم در کتاب . موسولينی و ژنرال فرانکو معقول تر بودند

در هم می آميزند و در رهبران و پيروان هر دو جلوه گر ) ساديسم(و ديگرآزاری ) مازوخيسم(می داند که در آن خوآزاری 

  .می شوند

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و  !  وطندارقا، دوستان عزيزتارنماي رف

 پوست الكترونيكي سايت بفرستيد مطالب علمي و تحليلي خود را جهت نشر به ادرس

admin@vatandar.at 
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